
  

 134-152/ صفحات  1402تابستان  /72شماره  /نوزدهفصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی/ سال 

 

  1 فقه و حقوق موضوعه دگاهی) از دی(علم قاض ییو تعارض آن با امارات قضا یگواه

  

  * جوقیابوالفضل علیشاهی قلعه

  ** علیرضا ملاشاهی

  ***منصور غریب پور 

  چکیده

 شود.گواهی عبارت است از اخبار قطعی از حق لازمی به نفع شخص ثالث که از جانب غیر حاکم واقع می

ق.م) بینه با شرایط شرعی و قانونی موضوعیت دارد و از طرفی طبق ماده 162 و 161( نونیطبق برخی مواد قا

ق.آ.د.م. ارزش و تأثیر گواهی را به نظر دادگاه محول نموده است و به نحو مـبهم شـاید بـدان معناسـت      241

در مقابل ایـن امـاره   زمانی که گواهی با سایر ادله تعارض پیدا کند، تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است. 

شود و از سه منشأ تحصـیل  قانونی و شرعی، امارات قضایی، اوضاع و احوالی است که منجر به علم قاضی می

و بـا صـلاحدید دادرس و در    شوند: ظنون دادرسان عرف و عادات اجتماعی و قـراین و اوضـاع واحـوال ...   می

تواند مستند ایجاد نماید، اماره قضایی محسوب و می صورتی که این قراین براي دادرس اطمینان و باور درونی

اي به ایـن مسـأله   رأي دادگاه قرار گیرد. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه

پرداخته شده است که در مقام تعارض بین گواهی با شرایط شرعی و قـانونی و علـم قاضـی ناشـی از امـارات      

ل چیست و کدامیک مقدم است؟ در پاسخ ضمن بررسی جایگاه حقوقی و ارزش اثباتی هر کـدام  قضایی، راه ح

ماهیت علم قاضی و ادله حجیت آن و ارزش اثبـانی آن در   و نیز تحلیل مواد قانونی مربوطه با بررسی گسترده

  لسان ادله، بر تقدم اماره قضایی منتج علم قاضی بر گواهی، استدلال شده است. 
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 مقدمه -1

انسان موجودي اجتماعی است که ناگزیر از تعامل با دیگر هم نوعان خود است و در این تعامـل و  

ارتباط هر شخصی داراي حقوق و تکالیفی است که رعایت آنها ضامن تامین مصالح فـرد و اجتمـاع و   

گیرنـد و لـذا جامعـه    ن حقوق و تکالیف در تعارض با یکدیگر قـرار مـی  عدالت است. از سویی گاهی ای

انسانی به منظور حفظ مصالح، ناگزیر از قواعد و مقرارتی است که قلمرو هر فرد را مشخص کند و بـر  

اساس آن در شرایط اختلاف و تعارض، به حل اختلاف و احقاق حقوق و فصل خصومت بپردازد. یکـی  

هـایی اسـت کـه نـزد     قواعد حقوقی، حق و عدالت است که از جمله سرفصلاز مبادي تصدیقی وجود 

شک هنگامی حق منشأ اثر است که مورد تردید نباشد ها مورد اهتمام و احترام است و بیي انسانهمه

و گرنه حق مورد تردید نیاز به اثبات دارد. به تعبیر دیگر هنگامی ادعاي حق مفید است که با استدلال 

تقن در دادگاه و محضر قاضی اثبات و انجام شود و قاضی باید با شاخص عـدالت و تـرازوي   و استناد م

-ادله، دلیل معتبر بر وجود و اثبات حق را تشخیص دهد و ارزیابی کند. از این رو است که شناخت ادله

  هاي حقوقی برخوردار است. اي نزد همه نظامي اثبات دعوا از اهمیت فوق العاده

هاي حقوقی مطرح بـوده  ي اثبات، در تمامی ادوار و سیستمدت به عنوان یکی از ادلهگواهی و شها

هاي حقوقی، امارات قضایی و علم قاضی نیز وجود دارد و مخصوصـا  است و در کنار آن نیز در سیستم

امارات قضایی نیز با گذشت زمان و پیشرفت علوم و تکنولوژي و تحولات حقوقی نقش آن به عنـوان  

  شود. تر میي اثبات دعوا برجستهادله یکی از

با این اوصاف در خصوص نقش قاضی، اهمیت و جایگاه ادله، ممکن است در ضمن رسـیدگی بـه   

دعاوي بین گواهی و امارات قضایی به لحاظ دلالت بر ادعـاي طـرفین دعـوا در ذهـن قاضـی و نیـز       

در قـانون مـدنی و سـایر قـوانین      اصحاب دعوا تعارض بوجود آید. از سویی حکم تعارض این دو دلیل

ي اصلی این تحقیق این است که در مقام تعارض دلالی کـدامیک  مربوطه بیان نشده است، لذا مسأله

حقوقی آن چیست؟ براي رسیدن به پاسخ در این پژوهش ضمن بررسی  –مقدم است و راه حل فقهی 

حقوقی) و  –بر نظرات و مفاهیم فقهی (مبتنی ها و توان اثباتی گواهی و امارات قضاییمفاهیم، ویژگی

شـود و  ماهیت و اعتبار و قلمرو علم قاضی و جایگاه آن در فرایند اثباتی دعاوي، بررسی  و  تحلیل می

  شود.هاي فقها و حقوقدانان، حکم مسئله بیان میسپس  با مراجعه به متون معتبر فقهی و آرا و دیدگاه
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حل تعارض، این است که بـراي قانونگـذار در موضـوع     هدف کاربردي این تحقیق ضمن ارایه راه

نماید و در ادله اثبات دعوا و نیز امور آیین دادرسی، جایگاه امارات قضایی و علم قاضی را مشخص می

  شود.نهایت براي محاکم استفاده از علم قاضی، جواز یا عدم جواز آن روشن می

و تحلیـل داده هـا، بـا اسـتفاده از منـابع       در این تحقیق براي رسیدن به پاسـخ و راه حـل مسـأله   

  توصیفی به ارایه نظرات و ادله پرداخته شده است. -اي و به روش تحلیلی کتابخانه

  مفهوم شناسی اصطلاحات -2

  تعارض – 2-1

تعارض به جهت لغوي از عرض گرفته شده و به معناي اظهار و ابراز کردن و یا به معناي پهنـا در  

گویا هر دو معناي لغوي در اینجا مناسب است چرا که هریک از دو دلیل متعارض باشد. مقابل درازا می

کند و یا اینکه در برابر هم عـرض انـدام نمـوده و خـود را در     در مقابل هم ظاهر شده و ابراز وجود می

) و در معنـاي اصـطلاحی   334: 2، 1405داننـد (فیـروز آبـادي،    برابر دیگري واجد شرایط حجیت مـی 

اي که به نحو تضاد یـا تنـاقض هـر    تنافی و تکاذب دو یا چند دلیل به حسب دلالت به گونهعبارت از 

: 1418یک، مدلول دیگري را در همه جهات و یا در بعضی جهـات تکـذیب کننـد (آخونـد خراسـانی،      

496(  

   اماره -2-2

(ابـن   )، موعـد و وقـت محـدود   139، 3، 1404اماره در لغت به معناي نشانه، علامت (ابن فارس، 

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که بـه حکـم   «) آمده است و از نظر حقوقی 89، 1: 1997منظور، 

). بر همین مبنا امارات به 1321(قانون مدنی، ماده » قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امري شناخته شود

-ر چیزي است که اولاً جنبهشوند. در تعبیري دیگر، اماره هدو قسم امارات قانونی و قضایی تقسیم می

ي کاشفیت و حکایت از چیز دیگري را داشته باشد، ثانیاً کاشف مزبور لزوماً قطعی نبـوده، بلکـه ظنـی    

  )23، 1: 1356تواند باشد (جعفري لنگرودي، هم می

  اماره قضایی -الف

ی که به نظـر  ي قضایی عبارت از اوضاع و احوالگوید: امارهقانون مدنی در بیان امارات قضایی می
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نماید و قاضی، امر مجهولی را از یک امر معلوم در دعوایی که نزد او مطرح دادرس دلالت بر امري می

). این اماره را از این جهت که قاضی از وقایع و 449: 1388است، استنباط نماید (زراعت و حاجی زاده، 

-برد، اماره قضایی میاختلاف پی می نماید و از نتایج آن به موضوع موردهاي دعوا برداشت مینشانه

). به تعبیر دیگـر  143 :1383توان نامید (کاتوزیان، ي شخصی یا موضوعی نیز میگویند و آن را، اماره

آید و او بـا ضـوابط عقلـی و    ها نزد قاضی بوجود میاماره قضایی اثر ذهنی و دماغی است که از قرینه

: 1362آورد (صـدر زاده افشـار،   طرفین دعـوي بـه شـمار مـی     ها را به نفع یکی ازاستدلالی خود قرینه

182  .(  

  اماره قانونی -ب

که قانون آن را دلیل بر امري قرار داده است و بـه تصـریح قانونگـذار     اماره قانونی هستند اماراتی

قانون مدنی)، امارات قانونی در کلیه دعاوي معتبر است مگـر آنکـه دلیـل بـر خـلاف آن       1323(ماده 

  باشد. موجود

 گواهی -3 -2

اخبار جازم عن حـق لازم  «و در اصطلاح فقهی  »حضور، علم، و اعلام«گواهی در لغت به معناي 

). حقوقـدانان  7 :1404؛ نجفـی،  400، 1: 1413بیان شده است (شهید ثانی، » للغیر واقع من غیر حاکم

اي است که بـه سـود   بار از واقعهاند که شهادت در ترافع و اثبات حق عبارت از اخنیز به تبع فقها قائل

یکی از دو طرف و زیان دیگري که از سوي شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا و حاکم در زمان تمیـز  

هاي خود را بعینه و بـدون  ها و آگاهیها، شنیده). گواه، دیده14، 2 :1385شود (کاتوزیان، حق بیان می

  ).222، 3 :1390نماید (شمس، راز میگیري از آن ابدخالت دادن تخصص احتمالی و نتیجه

در برخی از موارد اصطلاح بینه به جاي گواهی بکار رفته است؛ زیرا در زمان معصومین (ع) ایـن    

  ).388: 1431لفظ در معناي مزبور غالب بوده و انس اذهان نیز به همین مصداق است (منتظري، 

رد و نه حقیقت متشـرعه، و در کتـاب و   به لحاظ لغوي و اصطلاحی، لفظ بینه نه حقیقت شرعیه دا

گیـرد و  سنت به همان معناي لغوي به کار رفته است که عبارت است از آنچه که بدان بیان انجام مـی 

).  و گفته شده در 87، 1 :1406، حجت و برهان (محقق داماد، رسد، یعنی همان دلیلامور به اثبات می

آن نیـز تبـادر اسـت (بجنـوردي،     مهمتـرین دلیـل    معناي اصطلاحی، به معناي شهادت عدلین است و

1419: 10.(  
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  حقوقی گواهی و امارات  –موقعیت فقهی  -3

  شرایط اعتبار امارات قانونی -1 -3

براي آنکه گواهی گواه معتبر محسوب شود، وجود شرایطی در گواهان و در خود گـواهی ضـروري   

: 1404الت، ایمان، طهارت مولد (خمینی، باشد. شرایط مربوط به شخص گواه شامل بلوغ، عقل، عدمی

ق.م.) رعایـت   1314مـاده  () داشتن سن پانزده سال 194، 2تا: ؛ حائري، بی527: 1416؛ کیدري، 229

ضرر از )، عدم وجود نفع شخصی براي شاهد یا رفع 215: 1428موارد تعدد شهود در هر دعوا (بحرانی، 

عدم وجود دشمنی دنیوي بین شاهد و طرفین دعوا،  )،161: 1422؛ نجفی، 110، 1 :1422وي (خویی، 

 155) و همچنین عدم اشتغال به تکدي و ولگردي (مـاده  516: 1417مورد تهمت نبودن (فاضل آبی، 

  باشد.  ق.آ.د.م) می

: 1404شرایط مربوط به خود شهادت و گواهی نیز شامل شهادت بر مبناي قطع و یقین (خمینی،  

ق.م.)، ارتباط و سازگاري شهادت با موضوع دعـوا (انصـاري،    1315؛ ماده 86: 1405؛ گلپایگانی، 315

؛ ماده 331، 21: 1419ق.م)، اتفاق شاهدین در موداي گواهی (حسینی عاملی،   1316؛ ماده 85: 1415

 2؛ تبصـره   44 :1422ق.م.) و تبرعی نبودن گواه در گواهی بر حقوق النـاس (نجفـی،    1318 و 1317

  باشد. ) میق.آ.د.م 155ماده 

  ارزش اثباتی  -2 -3

قـانون مـدنی مجلـس شـوراي اسـلامی،       8/10/1361ي مـورخ  قبل از اصلاحیه از جهت حقوقی،

آن قانون جهت اثبات دعـاوي مـدنی بسـیار     1306-1312میزان ارزش گواهی گواه با عنایت به مواد 

ي مزبـور و  عنایت به اصـلاحیه  محدود و ارزش آن تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت. ولی با

فقهاي شوراي نگهبان و قانون اصلاح مـوادي از قـانون مـدنی     8/8/1367همچنین اظهار نامه مورخ 

و همچنین غیـر شـرعی    1306-1312مجلس شوراي اسلامی راجع به حذف مواد  4/8/1370مصوب 

ارزش گـوهی گـواه در    قانون مدنی تحول ریشه اي و اساسی در ارتبـاط بـا   1309اعلان نمودن ماده 

  ).  337: 1388نظام حقوقی ما به وقوع پیوست (زراعت و حاجی زاده، 

دارد کـه تشـخیص   ق.آ.د.م. بیان مـی  241ي ي ارزش و اعتبار گواهی مادهدر همین جهت، درباره

ي مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظـر وجـود دارد.   ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. در تفسیر ماده

اند چنانچه از گفتـار گواهـان   ) بیان داشته241بعضی از حقوقدانان به استناد آیین دادرسی مدنی (ماده 
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-اگر چه عده ایشان کم باشد، دعواي مدعی در نظر دادگاه اثبات گردد، دادگاه طبق آن راي صادر می

مدعی را بـه عـدم اثبـات    نماید و هرگاه گفتار ایشان نتوانست در نظر دادگاه دعوا را ثابت کند، دادگاه 

). ممکـن اسـت   227، 6: 1385ي گواهان بسـیار باشـد (امـامی،    نماید، اگر چه عدهدعوي محکوم می

قاضی گواهی یک نفر را برابر با واقع و با ارزش تشخیص دهد و گواهی چنـد نفـر مقابـل او را، داراي    

ت قانون آیین دادرسی مدنی سابق ). البته این نظریات در زمان حاکمی210: 1372ارزش نداند (مدنی،  

  اند.ارائه شده

 1312ق.آ.د.م و از طرفـی بـا لحـاظ مـاده      241و  230اي دیگر از حقوقدانان با توجه به مواد عده

دارند: اگر گواه یا گواهان معرفی شده تمـامی شـرایط مقـرر قـانونی را داشـته و تعـداد و       ق.م بیان می

اشد و تمامی شرایط گواهی نیز حاصل باشـد، گـواهی بـه دادگـاه     جنسیت آنها به ترتیب مقرر قانونی ب

شود و دادگاه مکلف است بر اساس گواهی اقدام به صدور رأي نماید، امـا در صـورتی کـه    تحمیل می

گواه یا گواهی برخی از شرایط مقرر قانونی را نداشته و یا تعداد و جنسیت آنها به ترتیب مقـرر قـانونی   

). در نتیجـه، هـدف   226، 3: 1390تأثیر گـواهی بـا دادگـاه اسـت (شـمس،       نباشد، تشخیص ارزش و

ق.آ.د.م. این نبوده که ارزش گواهی را به دلخواه قاضی واگذار نماید، به  241ي قانونگذار از وضع ماده

طوري که اگر خواست بدان عمل کند و اگر متمایل نبود آن را نپذیرد؛ بلکه زمانی که شـرایط گـواه و   

ي ي ادلهتواند بدون ارائهاهم و دلیلی نیز بر جرح آن نباشد، قاضی باید بدان توجه کند و نمیگواهی فر

ي مذکور در مقام بیان ارزش و تأثیر گواهی در مقایسه و هنگام تعـارض  معتبر آن را رد نماید. لذا ماده

  ي اقناعی است.با سایر ادله

ي مشهور فقها همین کـه شـرایط تحقـق بینـه    به لحاظ فقهی نیز دیدگاهها متفاوت است: از نظر 

شرعی از حیث اوصاف و تعداد تحقق یابد و دلیلی بر جرح گواه نباشد، رعایت مفاد و مؤداي گواهی بر 

).  بنـابراین بینـه و گـواهی، دلیـل     76، 1: 1406شود (حصـري،  قاضی واجب است و بر او تحمیل می

اد اطمینان براي قاضی نیست و محکمه موظف بـه  شود و اعتبار آن منوط به ایجمستقلی محسوب می

پذیرش بینه شرعی است، مگر اینکه دلیل دیگري با آن تعارض پیدا کند که در این صورت تشـخیص   

؛ مکارم 21: 1419باشد (بجنوردي، اینکه شهادت و گواهی همچنان معتبر است با محکمه و قاضی می

). از دیدگاه گروهی دیگر از فقها، گواهی گواه بر 324 ،2: 1419؛ صافی گلپایگانی، 51: 1416شیرازي، 

شود و دادگاه قدرت ارزیابی گواهی را دارد و چنانچه براي دادگاه علـم یـا ظـن بـر     دادگاه تحمیل نمی
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  ).  47، 1: 1409؛ کاشف الغطاء، 89: 1385خلاف مؤداي گواهی ایجاد شود باید بدان توجه کند (عاملی، 

ست که در خصوص اثبات دعاوي از طریق گواهی بطور کلی دو دیدگاه ما حصل این بررسی این ا

  وجود دارد:

گواهی گواه در اثبات دعاوي مـدنی موضـوعیت دارد؛ بـه ایـن ترتیـب کـه پـس از انجـام          -یک

تشریفات اداري، گواهی و استماع آن، قاضی دادگاه باید بر مبناي مفاد و اقتضاي شهادت راي خـود را  

ر سخن، پس از اداي گواهی، قاضی حق ارزیابی مؤداي گواهی و تردید نسـبت بـه   صادر نماید. به دیگ

آن را ندارد. قانون مدنی فرانسه در قرن هجدهم و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی سابق اتریش از 

  .)8: 1385هاي حقوقی طرفدار این نظریه هستند (توکلی، جمله سیستم

اي براي اثبات دعاوي بوده و در مسیر رسیدن به حقیقـت  هگواهی و شهادت تنها ابزار و وسیل دو.

قضیه، طریقیت دارد، از این رو قاضی الزامی به صدور رأي بـر اسـاس گـواهی نـدارد و چنانچـه آن را      

تواند بر طبق آن رأي صادر کند و اگر از نظر وي، مؤداي گواهی موافق با علم و اطمینان خود بیابد می

هاي وجب اطمینان و علم وي نشود به آن ترتیب اثر ندهد. از جمله سیستممقرون به صحت نبوده و م

بـراي فهـم    ).357: 1412باشند، حقوق کشور لبنان است (محمصانی، حقوقی که موافق این نظریه می

  ي تعارض لازم است امارات قضایی و پیامد آن نیز بررسی شود.بررسی مسئله

                                                                                                          ارزش حقوقی و منشأ امارات قضایی -3 -3

  ارزش حقوقی -الف

در قوانین اگرچه امارات قضایی مفید علم قاضی، دلیل مستقل محسوب نشـده و بـه صـلاح دیـد     

والی را که در نظـر او بـه تشـخیص امـر     تواند هر اوضاع و احدادرس واگذار شده است؛ اما دادرس می

سازد، مورد لحاظ قرار دهد، در نتیجه در صورتی که ایـن  مورد ادعا کمک نموده و وجدان او را قانع می

توانـد مسـتند   ي قضایی شـمرده شـده و مـی   قراین در دادرس اطمینان و باور درونی ایجاد نماید اماره

ي کلی اسـتناد بـه اماره{قـانونی} نیسـت و     ). قاعده357، 3: 1390تصمیم دادگاه قرار گیرد (شمس، 

کننده است مبناي صدور حکم خود قرار دهد (کاتوزیـان،  اي را که در نظر او قانعتواند قرینهدادرس می

1383 :169.(  

-ي طریق اثباتی هستند: زیرا از یک سو طرفی که میبر این اساس امارات قضایی تشکیل دهنده

هایی را اثبات نمایـد؛ بلکـه معمـولاً بایـد     یی سود ببرد نه تنها باید نشانه یا نشانهي قضاخواهد از اماره
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هاي مزبور بر صحت ادعاي او دلالت دارند. از سوي دیگر این قـراین  دادرس را متقاعد نماید که نشانه

دهد که به صحت ادعاي طرفی که قـراین بـه سـود اوسـت پـی ببـرد       براي دادرس این امکان را می

ي قضایی در حال حاضر بـا برداشـته شـدن محـدودیت     ).  و توان اثباتی اماره357، 3: 1390، (شمس

ق.م. است، توان اثبـاتی   1306-1312توان اثباتی گواهی جز در دعاوي خاص که ناشی از حذف مواد 

ي قاضی نیز که تنها با همان محدودیت گواهی {که در صورتی قابل استناد است کـه دعـوا بـه    اماره

رو بـود، برداشـته شـده اسـت و     ي دیگر را تکمیـل کنـد} روبـه   ادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلهشه

  ).360 توان بدان استناد کرد (همان:ي دعاوي اعم از حقوقی و جزایی میدرکلیه

   نحوه کشف امارات قضایی -ب

  شوند:این موارد به سه دسته تقسیم می ؛گیردامارات قضایی از مناشئ  نشأت می

  ظنون دادرسان -1

در تعریف ظن گفته شده است: ظن حالتی است نفسانی بین یقین و شک متساوي الطرفین، ظـن  

دو گونه است: ظنی که به صورت اطمینان در آید که به این ظن در اصطلاح، ظن اطمینـانی یـا علـم    

ویز قانون حجـت  گویند و ظنی که به صورت اطمینان در نیاید که جز در موارد خاص و با تجعادي می

). در واقع علم عادي، علمی است که اغلب مردم یک جامعه وقتی که به 278: 1375نیست (محمدي، 

دهنـد، در حـالی کـه ممکـن اسـت عقـلاً       هاي خود راه نمیآن حد رسیدند احتمال خلاف را به دانسته

شود کـه  دانسته میاحتمال خلاف آن توسط اقلیت دانشمند داده شود. از تعریف علم عادي، دسته کم 

کشف واقع به آن معنی که در علوم طبیعی مورد نظر است، منظـور علمـاي حقـوق نیسـت (جعفـري      

 ).9188، 3، 1378لنگرودي، 

 30/4/1308قانون شهادت و امارات مصوب  7ي ق.م. ماده 1324و  1321بنابراین بر اساس مواد 

ي قضایی باید براي دادرس شود که امارهاده میکه قید قوي و موجه بودن امارات را به کار برده، استف

). 147، 2: 1385اند (کاتوزیـان،  ایجاد اطمینان کند، این اطمینان را در اصطلاح فقها علم عادي نامیده

توانند مبناي امارات قضـایی قـرار گیرنـد؛    اما ظنونی که براي دادرسان ایجاد اطمینان نکنند قطعاً نمی

) و لـذا  76، 1418باشد (صـدر،  اب ظنون، عدم حجیت و حرمت عمل به آن میي اولیه در بزیرا قاعده

نماید و به  صرف ظـن  » علم عادي«یا همان » ظن اطمینانی«امارات قضایی باید براي دادرس ایجاد 

 ).699، 1 :1356ه قرار داد (جعفري لنگرودي، و احتمال نباید حقوق مردم را بازیچ
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  عرف و عادت -2

ي قضایی، عرف و عادت هر جامعه اسـت. عـرف، عمـل و    أهاي مهم براي امارهیکی دیگر از منش

هایی است که به تدریج در طول زمان بر اثر تکـرار خـود بـه خـود و     ي اعمال و روشروش یا سلسله

ي افراد اجتماع مقبول و مرسوم شـده  ي قانونگذاري در اثر حوایج اجتماعی میان همهبدون دخالت قوه

غت به معناي خوي و در اصطلاح حقوقی عادت حالت روانی خاصی است که بـر اثـر    است. عادت در ل

). در فقه نیز عـرف کـاربرد فراوانـی دارد.    26 :1378شود (گلباغی ماسوله، ممارست و تکرار حاصل می

نمایند، از اختراعات شـرع نیسـت، بلکـه از    طرق و اماراتی که بین مردم متعارف است و بدان عمل می

ا نمـوده اسـت (سـنگلجی،    باشد و شرع مقدس نیز این امـارات را امض ـ متداول بین آنها می هايعرف

ها و عـادات اجتمـاعی مـردم شـکل     ي عرف). به هرحال بسیاري از امارات قضایی، بر پایه52 :1329

 ي کلی قانون آنها را براي کشف موضوعات و قضایا در امور مختلف به کـار اند و قاضی، با اجازهگرفته

  ).79 :1344برد (ناصري، می

ها این حق را داده است که اماراتی ق.آ.د.م. است که به دادگاه 3ي مؤید قانونی این عرف نیز ماده

انـد، مـورد   را که متکی به غلبه هستند و در عرف و عادت وجود دارند، ولی در متون قوانین ذکر نشـده 

  ).677، 1 :1356ند (جعفري لنگرودي، استفاده و اسباب کار خود براي فصل خصومت قرار ده

  اوضاع و احوال (قراین) -3

طریق دیگري که براي امارات قضایی ذکر شده است، اوضاع و احوال یا همان قراین و نشـانه هـا   

گوید: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یـا  ق.م. که می1321ي باشد. از مادهمی

آید که اصل قراین و اوضاع و احوال که مبدأ شود؛ چنین بر میامري شناخته میدر نظر قاضی دلیل بر 

شود. این ظهور موجب شده است که اکثر نویسـندگان حقـوقی   ي استنتاج است، اماره نامیده میو پایه

و کننده و از طرفی معناي لغوي اماره نیز که نشـانه  ها و قراین تکیهنیز در تعریف اماره به همان نشانه

؛ 113: 1376؛ حسـینقلی،  207، 6: 1385علامت است به این برداشـت کمـک کـرده اسـت (امـامی،      

). اما این قراین و اوضاع و احوال به خودي خود دلالتی بـر واقـع مجهـول ندارنـد و     3: 1344ناصري، 

ی یـا  گویاي حقیقتی نیستند؛ بلکه تفسیر این پدیده ها و ارتباط آنها با واقع و نتایجی کـه ذهـن قاض ـ  

سـازد. پـس بایـد    شود و وجدان قاضی را قانع میي بر واقع مطلوب میگیرد، امارهقانونگذار از آنها می

نامند (کاتوزیان، ها و به همین دلیل است که اماره را دلیل غیر مستقیم میهتکیه بر نتایج باشد نه پدید
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باشند. رکـن  ن مادي و معنوي میبر طبق همین مبناست که امارات قضایی داراي دو رک ).131: 1383

ها و اوضاع و احوال خاص قضیه است و رکـن معنـوي تفسـیر و اسـتنباطی     مادي، همان وقایع، نشانه

حالا بر اساس این تصویر از جایگاه گواهی و  دهد.ها به دست میاست که قاضی از این قراین و نشانه

  شود.علم قاضی به بررسی مسأله تعارض پرداخته می

  عارض گواهی با امارات قضایی از دیدگاه فقه امامیهت -4

طور که گفته شد امارات قضایی مجموعه و ترکیبی از قراینی هستند که روي هم رفته مفیـد  همان

شود و علم قاضی به نحو مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. مراد از علم قاضی اعـم  علم قاضی می

ت که با امارات بسیاري این علم حاصل شده اسـت. از طرفـی   از یقین و اعتقاد قاطع و ظن و گمان اس

هم قانون علم قاضی را در شمار ادله مستقل اثبات دعوا نیاورده است و لذا مهم  است که ابتدا ماهیت 

تواند بـر اسـاس   و ادله اعتبار و قلمرو علم قاضی در فقه روشن گردد تا مشخص شود که آیا قاضی می

و آنگاه در مقام تعارض با سایر ادله از جمله گـواهی کـدام یـک مقـدم      علم شخصی خود قضاوت کند

  است؟  

  توان گفت: بین فقها در خصوص نفوذ حکم قاضی سه نظریه وجود دارد: می

؛ 1425، :142 ؛ نجـم آبـادي،  167، 1: 1425(آشـتیانی،   حجیت و جواز مطلـق (قـول اکثـر)    -الف

 ،6: 1407 ؛ شیخ طوسـی، 486 :1415 ؛ سید مرتضی،81-75تا، ؛ تبریزي، بی158 ،1 :1413گلپایگانی، 

؛ ابن 88: 40 :1404؛ محقق به نقل از: نجفی، 179: 2: 1410؛ ابن ادریس،586 :1406؛ ابن براج، 242

 :1412؛ روحـانی،  383 ،13: 1413؛ شهید ثـانی،  430 ،3: 1413؛ علامه حلی، 529 :1405سعید حلی، 

  ).235 :1415؛ حائري، 80: 5،

؛ 319 ،1: 1423؛ شاهرودي، 319 :1416، ابن جنید،  48-37 تا:(عراقی، بی جواز مطلق  عدم -ب 

  .)38 :1427حکیم، 

تفصیل در حجیت (تفصیل بین حقـوق النـاس و حقـوق االله، تفصـیل بـین قاضـی مـأمون و         -ج

  )166 ، :1387؛ شیخ طوسی، 218 :1408غیرمأمون و تفصیل بین حدود و غیر آن (ابن حمزه، 

مشهور بین فقهاي اهل سنت عدم جواز حکم از روي علم شخصی در حقـوق  است ذکر شود لازم 

الناس و جواز در حقوق االله است و البته نظرات غیر مشهوري هم مبنی بر تفصیل دارند که جهت عدم 

  .)242 ،6 :1407اطاله از ذکر آنها خوداري می شود (به نقل از طوسی، 
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علوم  -علوم مبتنی بر امارات شرعی مثل بینه. دو -است: یک براي این علم سه منشأ تصویر شده

علومی که بر مقدمات حسی و قابـل دسـتیابی بـراي     -غیر متعارف مثل وحی و الهام و مکاشفات. سه

) و نوعا قائلین به پذیرش، همین حالت اخیـر را مـدنظر قـرار    319 ،1: 1423همگان است (شاهرودي، 

  داده اند . 

  ادله طرفین و نقد و بررسی

دهـد کـه پیـامبر بـر     . بررسی تاریخی نشـان مـی  1ادله مخالفین: به نحو اختصار عبارتند از:  -الف

تـوان  نمـود و مـی  کرد و بلکه وفق بینات و أیمان قضاوت میاساس علم استمدادي از غیب حکم نمی

ز اسباب متعارف ملازمه نیسـت.  مناقشه کرد که بین عدم قضاي به علم غیبی و قضاي به علم ناشی ا

که معناي آن ایـن اسـت   » لو کنت راجما أحدا بغیر بینه لرجمتها«. استناد به حدیث پیامبر که فرمود: 2

کرد. این روایت به لحاظ سندي ضعیف و بلکه ساقط اسـت و از طرفـی   که پیامبر بدون بینه رجم نمی

کنـد  لالت بر عدم نفوذ اطلاقی علم قاضی نمـی مراد از غیر بینه علم غیرمتعارف و غیر حسی است و د

، 1، ح1، بـاب  27 :1416. روایات حصر قضاوت در بینه و یمین (حر عـاملی،  3). 237 : 1415(حائري، 

) اولا حصر اضافی است (در مقایسه با ادله غیر علمی و یا اعتماد بر علم الهی) و ثانیا سند آن تام 167

 (همـان؛ یی دیگر، مراد علم غیر ناشی از حس و مایقرب منه است نیست و ثالثا طبق برخی شواهد روا

. روایات که در باب حدود و حقوق االله وارد شـده اسـت و از آنهـا عـدم     4). 321 ،1: 1423شاهرودي، 

) 43 ،76: 1413مجلسی، حجیت علم شخصی قاضی استظهار می شود از جمله: معتبره داود بن فرقد (

اق آن از آنجایی که در موردي خاصی وارد شـده اسـت و خصوصـیت    در این حدیث و احادیث هم سی

مورد باعث منع از حکم به علم قاضی شده است، دلالت آن تام نیست و از طرفی لسان شارع در ایـن  

شود . از کلمات برخی ظاهر می5) 329 ،1: 1423گونه روایات از باب تأکید و احتیاط است (شاهرودي، 

بر همان ترتیب ظاهري بار می کردند و مطابق علم خودشان به حقـایق عمـل    که پیامبر آثار اسلام را

نمودند و کذالک حال فی المرافعات.. .به تعبیر صاحب ریاض، ضعف آن واضـح اسـت؛ زیـرا بـین     نمی

شـود و در دومـی وصـول بـه حـق و واقـع       اسلام و قضاوت فرق وجود دارد در اولی به ظاهر اکتفا می

  ).320 ،1 :1418بایی، (طباطگردد مطالبه می

  در مقابل موافقین به ادله ذیل استناد نموده اند: -ب

) البته اجماع در این مسأله با توجه به آراء مخالفین قابل تحصیل 32 ،15 :1418اجماع (طباطبایی،  -1
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  ). 199: 1415نیست و ضمن اینکه مدرکی هم است (حائري، 

و اذا ) «44(مائـده/ » بما انزل االله فاولئک هم الکافرون و من لم یحکم«برخی به آیات قرآنی نظیر  -2

) تمسـک  47، 45، 42، مائـده/ 105) و آیـات (نسـاء/  58(نسـاء/ » حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل

  ).292 ،1: 1423اند (شاهرودي، کرده

هـی از  استدلال به آیات (از جهتی دیگر) و روایات. در برخی آیات بر لزوم قول بر اسـاس علـم و ن   -3

ها این است که اگر قول به علم باشد، اشکالی ندارد و قضاوت بـه علـم   قول به غیر علم که مفهوم آن

). و یـا روایـت:   36، اسـراء/ 68، یـونس/ 28شخصی از مصادیق قول به علم است. مثل آیـات (اعـراف/  

و ملائکـه  هرکس به غیر علم فتوا دهد مورد لعنت ملائکه آسمان و ملائکه زمین و ملائکه رحمـت  «

 :1383شود (ابـن حیـون،   گیرد و هر کس هم به این فتوا عمل کند، مشمول وزر آن میعذاب قرار می

1 ،97.(  

گویـد: علـم در   اند که علم از بینه و اقرار اولویت دارد. مرحوم صاحب جـواهر مـی  برخی قایل شده -4

و اقرار استدلال کرده است و  کشف از واقع اولی و اقوي است که در واقع به فحواي دلیل حجیت بینه

  باشد.ناشی از الغاي خصوصیت می

در کلام برخی فقها آمده است که اگر حکم قاضی بر اساس علمش جایز نباشد یکی از دو محـذور   -5

، 10 :1419؛ حسـینی عـاملی،   58، 10: 1416آید (فاضـل هنـدي،   توقف حکم یا فسق حاکم لازم می

37.(  

داند، له امر به معروف و نهی از منکر است؛ قاضی وقتی واقع قضیه را میدلیل ششم استدلال به اد -6

از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب است بر طبق علمش حکم کند چون متمکن از دفع منکـر  

رسد به اطلاقات ادله امـر بـه   است. این استدلال از مرحوم صاحب جواهر نقل شده است و به نظر می

  ).88، 40 :1404نکر تمسک کرده است (نجفی، م معروف و نهی از

الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهمـا  «استدلال به آیات قرآن به جهت امر به اجراي حدود است.  -7

). تقریب استدلال چنـین اسـت   38(مائده/ » السارق والسارقه فاقطعوا أیدیهما«) و 2(صف/» مائه جلده

و موضوع این آیات حد زدن کسی است کـه در عـالم واقـع     که مخاطب این آیات حتما قضات هستند

زانی یا سارق باشد نه در مواردي که اماره اقامه شود. لذا وقتی قاضی به سرقت یا زنا علم دارد، چـون  

موضوع تکلیف محقق است، مکلف به اجراي حدود است. این استدلال اگرچه در خصوص حدود است 
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ب و عدم قول به فصل آن را به غیر حدود سرایت داد. ایـن دلیـل   توان با توسل به اجماع مرکولی می

  ).492 :1415نیز اطلاق دارد (علم الهدي، نسبت به علم حسی و غیر آن 

فرمایـد: بـر امـام واجـب     تمسک به برخی روایات از جهتی دیگر. الف. امام صادق علیه السلام می -8

کند، باید بر او حد اقامه نماید و دیگر نیازي بـه  بیند که زنا و یا شرب خمر میاست وقتی مردي را می

مین خدا در خلق است (کلینی، آورد که زیرا او ابینه ندارد. همینطور در خصوص سرقت و بعد تعلیل می

تواند به علم خودش حکم کنـد  ). طبق این تعلیل هر کس امین خدا در خلقش باشد می262، 7 :1407

داوند و مکلف به اجراي حدود است و در این زمینه براي او ولایت و قاضی هم در اجراي حدود امین خ

کنـد او امـین در تشـخیص موضـوع باشـد و الا بایـد       قرار داده شده است. لذا اطلاق روایت اقتضا می

شد. البتـه جـواز حکـم قاضـی در     تشخیص موضوع مقید به طرق اثباتی دیگري نظیر بینه یا اقرار می

به صاحب حق است. لذا این روایت به صراحت بر اعتبار علم قاضی چـه در  حقوق الناس منوط به مطال

در روایت دیگري سلیمان  -حدود و چه در حقوق دلالت دارد و به امام معصوم هم اختصاص ندارد. ب

فرماید: در کتاب علی (ع) آمده است که یکی از انبیاء به کند که میبن خالد از امام صادق (ع) نقل می

کایت کرد و گفت خدایا چگونه قضاوت کنم در مورد چیزي که شاهدي بـر آن نـدارم و آن   پروردگار ش

) استدلال به این روایت 415ام. خدا به او وحی کرد  که بین آنها به کتابم حکم کن و (همان، را ندیده

ز به این شکل است که جواز قضا در چیزي که دیده و شنیده مفروغ عنه است و لذا در صـدر روایـت ا  

بدیهی است که مفاد روایت فقط علم حسی نیست چون  -ها را ندارد. ثانیاگوید که این حالتوقتی می

  که آن از باب مثال است و عدم علم موضوعیت دارد.

دلیل آخر این که مقتضاي اصل اعتبار علم قاضی است: طبق اطلاق ادله و نیز اصل در جواز قضـا   -9

نفاذ آن نسبت به دیگران شرط نیست که قضـاوت قاضـی بوسـیله    از روي علم و صحت و نفوذ آن و ا

) و احتمالا مراد ایشان از اصل، اصل استصـحاب عـدم   32، 4 :1397شهادت شهود باشد (محقق کنی، 

گانه که در کلام فقها مـذکور اسـت،    9(عدم شرطیت و دخالت قید) باشد. اینک با بر شمردن این ادله 

هاي فقهی از آنها حکم قاضی بـر اسـاس علـم    بق این ادله و برداشتآید که طاین نتیجه به دست می

  خودش مطلقا جایز است؛ البته علم باید از طرق متعارف حاصل بشود.

  تعارض گواهی با امارات قضایی (علم قاضی) در حقوق -5

 آنچه از مجموع قوانین و قواعد حقوقی قابل تصویر است این است که قانون گذار امارات قضایی و
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علم قاضی را در عداد ادله اثبات امور مدنی قرار نداده است و فقط طبق تصریح قانون در برخـی امـور   

کیفري ودر جرایم خاص به عنوان دلیل اثباتی قرار داده شده است.  با توجه بـه ایـن مطلـب و نظـام     

مـور حقـوقی ،   دلایل قانونی و نیز عدم صراحت قانون گذار بر پذیرش علم قاضی به عنوان دلیـل در ا 

نمی توان با اطمینان آن را در قامت یک دلیل مستقل براي اثبات امور تلقی کـرد. اگرچـه مسـتفاد از    

نظـام دلایـل    1379ق.آد.م. مصـوب   199و مـاده   1318ق.آ.د.م. مصـوب   358برخی مواد مثل ماده 

ز ادله اثبـاتی معتبـر   اما به هر حال  علم خارج ا، قانونی مورد نظر دادرسی به نحوي تلطیف کرده است

از سویی اجراي عدالت مقتضی توجه به علم قاضی است کما اینکـه گفتـه شـده اسـت: اگـر       نیست و

) و 160: 13تـا،  (عسقلانی، بـی اضی می تواند به علم خود عمل کند قضات سوء نبودند می گفتم که ق

زمینه اي باز باشد، دودمان اند که اگر دست قاضی به بهانه علم خود در هر در طرف دیگر بر خی قایل

 که ناشی از ادله نیست وقعی نهاد توان به علم شخصی قاضییعنی نمی ؛اندازدمردم را به مخاطره می

قانون مدنی هم مؤید این مطلب است. البتـه ایـن کلـی در     1335مفاد ماده  .)127 ،3: 1390(شمس، 

علم به عدم صحت آنها پیدا نکنـد. لـذا   صورتی است که دلیل قانونی مثبت دعوا موجود باشد و قاضی 

دهنـده عـدم حجیـت    اولا ادله قانونی موضوعیت دارند مگر علم به خلاف حاصل شد کـه ایـن نشـان   

مستقل علم قاضی به لحاظ حقوقی است و ثانیا البته در صورت عدم وجود ادله اثباتی، قاضی با عنایت 

تواند بـا مراجعـه بـه    ق.آ.د.ك. باید و می 214اده نیز م ق.آ.د.م. و 3قانون اساسی و ماده  167به اصل 

-فقه و فتاواي معتبر و مشهور فقهاي امامیه مطابق علم خود عمل کند و حکم را صادر نماید. لذا مـی 

توان نتیجه گرفت که طبق مواد قانونی، علم قاضی که ناشی از امارات قضایی است در دو حالت، مورد 

قـانون   167و  166. علم قاضی بـه واقـع امـر و الا مطـابق اصـول      2.عدم دلیل اثباتی 1 استناد است:

اساسی، قاضـی موظـف اسـت بـر اسـاس اسـتنادات قـانونی فراینـد بررسـی و صـدور رأي را انجـام            

دهد.بنابراین می توان ادعا کرد که به لحاظ حقوقی محور در اثبات دعاوي ادله مصرح قانونی اسـت و  

ي ورد توجه قرار گرفته اسـت. سـنجش علـم دادرس بـا ادلـه     علم قاضی به صورت عارضی و سلبی م

قانون مـدنی آمـده اسـت:     1276تصریحی و تعبدي بیانگر این مطلب است. مثلا در باب اقرار در ماده 

اگر کذب اقرار در نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثري نخواهد داشت. مفهوم آن مفید معناي موضوعیت 

قانون مدنی آمده است: مفـاد سـند در صـورتی     1288در باب اسناد در ماده براي اقرار خواهد بود. و یا 

معتبر است که مخالف قوانین نباشد. لذا با امعان نظر به مرجعیت قاضی در مطابقت و یا عدم مطابقـت  
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سند، فقط علم به مخالفت موثر است و الا احراز علم ایجابی نسبت به سند مورد نظـر نیسـت و بلکـه    

کند. در محل بحث نیـز  جب علم نشود، ولی همین که علم به مخالفت نباشد کفایت میسند اگرچه مو

ي مصـرح قـانونی اسـت.    همین کبراي کلی وجود دارد. توضیح این که گواهی یکی از امـارات و ادلـه  

قانون مدنی در حالت وجود اماره قانونی بر اثبات مدعا، قاضی باید آن را معتبر بداند  1323مطابق ماده 

ناپذیر است. در این جا هم با وجود دلیل، اماره قضـایی و علـم قاضـی    صدور حکم مطابق آن اجتناب و

افتد. حالا از باب ورود و یا از باب حکومت کما اینکه بعضی آن را از باب حکومت موضوعا از اعتبار می

 ـ .)784: 1388اند (کاتوزیان، دانسته م قاضـی آنچـه بـه    بر اساس مطالب فوق الذکر و تصویر سلبی عل

توان گفـت ایـن اسـت کـه در حقـوق موضـوعه دو       لحاظ حقوقی در باب تعارض گواهی با امارات می

اند که گواهی همواره بر امارات قضایی مقدم اسـت و  دیدگاه عمده وجود دارد: اکثریت حقوقدانان قائل

یر دلایـل بـه معنـاي خـاص     دارند که اماره مفید ظن و گواهی و سادلیل این تقدم را اینگونه بیان می

ي آنکه امارات قضایی از دلایل ). همچنین به واسطه245، 6 :1385باشند (امامی، مفید علم و قطع می

د (کاتوزیـان،  دانن ـشوند، آن را در مقابل گواهی که دلیل مستقیم است مغلوب میغیر مستقیم تلقی می

  ).360: 1390؛ شمس، 165، 2 :1385

شود؛ چون بینه خی حقوقدانان معتقدند که امارات قضایی بر گواهی مقدم میدر مقابل این گروه بر

کند بـر بینـه مقـدم اسـت.     کند پس امارات که همیشه ایجاد علم عادي میایجاد ظن براي دادگاه می

کند. بر فرض که ایـن نظـر را بپـذیریم،    گویند که بینه هم براي قاضی ایجاد علم عادي میبعضی می

نماید، اماره قضایی بر بینـه  بینه ایجاد علم نوعی و اماره قضایی ایجاد علم شخصی میگوییم چون می

  ).282، 1: 1381مقدم است (جعفري لنگرودي، 

بندي کرد که اگر در دعوا دلیلی نباشد، علـم قاضـی   توان به نحو دیگري این قسمت را جمعاما می

در دعوا اماره (گواهی) اقامه شود ولی قاضی بـه  به استناد فقه و فتاواي معتبر حجت و نافذ است و اگر 

همان دلیل ملاك راي است  افتد واستناد دلیل دیگري علم به خلاف پیدا کند، اماره از موضوعیت می

و اگر اماره قانونی باشد و قاضی هم علمی به خلاف حاصل نکند باید مطابق آن رأي دهد و در نهایت 

وجود باشد و از سویی امارات قضایی هـم در جهـت تعـارض بـا مفـاد      اینکه اگر اماره قانونی در دعوا م

گواهی و اماره قانونی، دلالت نمایند، به استناد آراي حقوقی تقدم علم شخصی بر علم نوعی امـارات و  

ي اعتبار امـاره را منحصـرا   قانون آیین دادرسی کیفري که در هر صورت تشخیص درجه 241نیز ماده 
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داند، باید قایل به حجیت علم قاضی در این مورد شـد؛ زیـرا اولا   یل ماهوي میبه نظر قاضی و از مسا

ي دعوا اماره قضایی چونکه اوضاع و احوال مربوط به دعواست و در تحصیل آن امکان بررسی گسترده

شود بر خلاف اماره که مفید علـم ظـاهر و   تر و موجب علم وجدانی میرا دارد، به ناچار تحقیقی ارزنده

ي و نوعی خواهد بود. ثانیا بر طبق موازین اصولی اگر قاضی قطع پیدا کرد باید به قطع خود عمل تعبد

اثبات قطع تألیفی نیست و نهی از آن موجب تناقض و در این مورد باعث عـذاب وجـدان    کند و نفی و

از آن  ). ثالثا حجیت علم قاضی بنابه منـابع و مبـانی فقهـی کـه  قـوانین     154: 1358شود (لطفی، می

  گردد، مطلق است.شود و مشروعیت قواعد حقوقی به آن بر میگرفته می

  گیرينتیجهبندي و جمع

اگرچه ممکن است برخی ادله مخدوش باشد ولی دلالت برخی تمام است. ماحصل تتبع و تحقیق این است که 

ردار اسـت و بلکـه اعتبـار و    بنابراین، علم قاضی از حجیت و اعتبار کافی و مستقل و مطلق در میان فقها برخو

  گردد.ارزش  امارات به علم قاضی بر می

شود و در نتیجه آن علـم قاضـی بـر    آنچه از بحث مذکور در خصوص تعارض حاصل می :اینک باید گفت

ي حجیت علم قاضی ناظر به واقـع و مسـتقل و مطلـق اسـت و     ادله -1شود وجوه زیر است. گواهی مقدم می

امـارات قضـایی    -2باشـد.  ي ادله تعبدي در فرض فقدان علـم مـی  شود. زیرا رتبهمی شامل حالت تعارض نیز

باشـد و در تعـارض   موجب پیدایش علم شخصی براي قاضی هستند در حالی که گواهی، موجب علم نوعی می

علم نوعی و شخصی، قطعاً علم شخصی مقدم است؛ زیرا با وجود علم شخصی که مفاد آن مخالف با مفاد علم 

دهد. به تعبیر دیگـر درجـه کاشـفیت علـم     وعی باشد، علم نوعی اعتبار و کاشفیت خود از واقع را از دست مین

شخحصی از واقع بیشتر از امارت ظنی تعبدي است. زیرا اصولاً ارزش ادله براي نشان دادن واقع اسـت. بـدین   

اند که بینـه بـراي   عبارت دیگر فقها قائلباشند، به ي اثبات دعوا، طریق و راه رسیدن به واقعیت میترتیب ادله

کند و اگر امارات قضایی روي هم رفته براي قاضی ایجاد علـم نمایـد (علـم    قاضی ایجاد ظن نوعی تعبدي می

تـوان  گـاه نمـی  هیچ -3. شودشخصی وجدانی و ناظر به واقع) بدون شک امارات موجب علم، بر بینه مقدم می

ر اساس دلیلی عمل کرده و انشاي رأي نمایـد کـه یقـین بـه عـدم کاشـفیت و       قاضی را اجبار و الزام کرد که ب

بطلان آن دارد؛ زیرا حجیت علم ذاتی است و علم کاشف از واقع است و متابعت از علم وقطع واجـب اسـت و   

تر مخالفت با آن خلاف وجدان و موجب تناقض است. لذا صاحب جواهر نیز به این مطلب تصریح کرده و قوي

گیـرد، ظـاهر دانسـته اسـت     لم قاضی از بینه را که به منظور کاشفیت آن از واقع مورد استناد قـرار مـی  بودن ع

همچنین به صراحت گفته است که اگر علم قاضی با بینه و سوگند مخالف باشد باعث ثبـوت کـذب آنهـا نـزد     
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م است. شروط تعارض شروطی دارد و طبق برخی جهات و شروط علم شخصی قاضی مقد -4. گرددقاضی می

اند از: عدم قطعیت طرفین ادله  و فعلیت هر دو، تنافی مدلول ادله با یک دیگر، حجیـت هـر دو   تعارض عبارت

. در ما نحن فیه دلیل علم شخصی بـر دلیـل تعبـدي وارد    کی از ادله بر دیگريدلیل، عدم ورود و یا حکومت ی

تـوان بـه برخـی    مـی  -5مانـد.  بدي باقی نمـی است و با تحصیل علم واقعی و شخصی موضوعی براي ادله تع

تـرجیح بـه جدیـدتر بـودن      -1مرجحات منصوص در اخبار علاجیه هم استناد کرد. مرجحات پنج مورد اسـت:  

ترجیح به مخالفت  -5ترجیح به موافقت با کتاب  -4ترجیح به شهرت.  -3ترجیح به صفات راوي.  -2روایت. 

که اخذ به علم قاضی که در روایات آمده است در واقع موافقت با کتـاب   توان ادعا کردعامه. (همان). مثلا می

 باشد.است زیرا مطلوب خداوند حکم به حق و عدل است و علم قاضی طریق واقعی به این مقصود می
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